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  طلبان در مورد پاسخ به فرصت
 ٣-"ھم تاکتيک ژی،يھم سترات - مسلحانه ۀمبارز"

  
  ١٣٩٩ ]اسد[مرداد،  خلق ايرانئیانتشارات چريکھای فدا

 
 
 در مورد امر سياسی و امر نظامی -۴

برخی از مخالفان ما به علت برداشتی سطحی که از اين دو اصطلاح 

 .ايم  که امر نظامی را بر امر سياسی مقدم داشتهگيرند میما ايراد دارند به 

 گيرند میاينان خود معنای فرضی و قراردادی برای امر سياسی در نظر 

وجه استنباط درستی ندارند واقعيت اين است  ھيچ و از امر نظامی ھم به

.  کلی در مقابل امر سياسی قرار دادبه طور توان میکه امر نظامی را ن

به . امر سياسی محتوای مبارزه است و امر نظامی شکلی از مبارزه

کار  ،ھا توده، سازماندھی ھا تودهعبارت ديگر تبليغ و ترويج در بين 

 مسلحانه، ھمه اشکالی از کار سياسی ھستند، زيرا که ۀتئوريک و مبارز

واقع نوعی امر سياسی  يعنی امر نظامی ھم در. ھا سياسی است ھدف آن

واقع  يعنی امر نظامی ھم در. ھا سياسی است زيرا که ھدف آن .ھستند

اما . ھا را در مقابل ھم قرار داد  آنتوان میپس ن. اسی استينوعی امر س

ھا و نيز کار  ، سازماندھی آنھا تودهًبرخی اشتباھا تبليغ و ترويج بين 

 اين اشتباه ۀسرچشم. دھند میروی ھم قرار  ه و در نتيجه آن را با امر نظامی روبدانند میتئوريک را فقط امر سياسی 
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در حالی که  .باره است ھای رفيق مائو در اين  اين اشتباه نفھميدن و بد فھميدن حرفۀکجا است؟ به تصور ما سرچشم

ًيعنی رفيق مائو صراحتا  ١".ای برای اجرای وظايف سياسی است کار نظامی فقط وسيله" :دگوي میخود رفيق مائو 

 اصلاح ۀمنتھا رفيق مائو در مقال. مر سياسی ھدف مبارزه و امر نظامی شکلی از اشکال مبارزه استد که اگوي می

گری، به کسانی که فقط در پی پيروزی ھای نظامی و دست   روحيه نظامیۀدرباردر قسمت،  ،نظرات نادرست در حزب

 يا کنند می ديگر مبارزه سياسی را نفی  و اشکالدارند میآوردھای نظامی ھستند، ھدف سياسی مبارزه را از نظر دور 

 :دگوي میتازد و   میگيرند میناديده 

 که گويا وظايف ارتش سرخ با وظايف ارتش سفيد يکسان است و آنھم تنھا جنگيدن کنند می گمان ءاين رفقا«

م  که ارتش سرخ چين سازمان مسلحی است که وظايف سياسی انقلاب را انجاکنند مینھا درک ن آ.باشد می

  ٢.».وجه نبايد کار خود را فقط به جنگيدن محدود سازد ھيچ ويژه در حال حاضر، بهه ارتش سرخ ب .دھد می

 بگويد که نبايد ھدف مبارزه فدای شکل مبارزه شود، يعنی امر نظامی که شکلی از مبارزه خواھد میواقع رفيق مائو  در

ھمين قرار دادن امر نظامی در برابر . ت فراموش شوداست خود به ھدفی تبديل شود و ھدف اصلی که امر سياسی اس

علل تنزل آگاھی نظاميان، امر نظامی به ه  در شرايطی خاص، يعنی در شرايطی که ب) رفيق مائوۀبه وسيل(امر سياسی 

ابل ًسبب شده است که برخی امر نظامی را مطلقا در مق کند می و با امر سياسی تضاد پيدا شود میچيزی برای خود تبديل 

در حالی که تضاد بين امر نظامی و امر سياسی . ھا قائل شوند واقع تضاد بدون وحدت بين آن امر سياسی قرار دھند و در

 اعدام فرسيو يک عمل سياسی است، ًمثلا. ًتضاد بين شکل و محتوا است و کار نظامی اصولا نوعی کار سياسی است

اگر اين حقيقت را قبول کنيم، آن وقت  .دارد میاولی شکل نظا منتھا ،اعلاميه پخش کردن ھم يک عمل سياسی است

تأثير سياسی اعدام .  سياسی اھميت درجه اول را داردۀيم بر اساس شرايط تشخيص دھيم که چه شکلی از مبارزتوان می

 ھم پخش کنيم، بنابراين اگر ھمراه با اعدام فرسيو اعلاميه .د ايجاد کندتوان میليون اعلاميه ھم نيفرسيو را حتی يک م

البته بھتر است، ولی اگر اين کار ھم نشد يعنی ھمراه با اعدام فرسيو اعلاميه پخش نکرديد، اين بدان معنی نيست که امر 

 پيروزی سياسی بزرگی است و در بسياری از ئیکشتن فرسيو خود به تنھا. ايم نظامی را بر امر سياسی مقدم داشته

، کارگران آگاه و پيشه وران آگاه تأثيری شگفت انگيز دارد، در حالی که اھميت  روشنفکرانبه ويژهاقشار جامعه، 

 احمدزاده رفيق .ای قابل جبران است اش چندان زياد نيست و برای دشمن ضربه نظامی آن نسبت به اھميت سياسی

  :دگوي می

: بخوانيد( سياسی ًصرفال د شکتوان میسياسی  ً توجه داشت که بسته به شرايط مختلف، کار ماھيتاًدقيقابايد «

 يک کار نظامی ًصرفاد توان مینظامی باشد و يا حتی - د کار سياسیتوان می داشته باشد، .)خ .ف .چ -  غيرنظامی

  ».باشد

که بدانيم در اين کار، امر سياسی مقدم بوده  ، برای اينگيرد می چريکھا انجام ۀبه وسيلپس وقتی که يک کار نظامی 

  . اعدام تيمسار طاھری را در نظر بگيريمًمثلا. يد به ھدف و تأثير آن فکر کنيماست يا امر نظامی با

گفتند و به شادباش   تھران مردم به ھم تبريک میر برادران دلير مجاھد اعدام شد، در بازاۀبه وسيلموقعی که طاھری 

جاھد قبل از سخنرانی کردن برای حالا اگر کسی بيايد و بگويد که چون برادران م. ندداد میاين واقعه شيرينی به ھم 

اند، پس اين تقدم امر نظامی بر امر  ، طاھری را کشتهھا تودهھا و تبليغ و تھيج وسيع  مردم و اعلاميه پخش کردن بين آن

 گفت امر نظامی بر امر سياسی مقدم شده است که توان میسياسی است، آيا چنين کسی ديوانه نيست؟ تنھا در صورتی 
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ی امعنی و يا دارای يک معن اگر يک عمل نظامی از نظر سياسی بی. خدمت امر سياسی مشخصی نباشدامر نظامی در 

ولی آيا در ميان تمام عمليات نظامی  .م که امر نظامی بر امر سياسی مقدم شده استئييم بگوتوان میآن وقت  اتفاقی بود،

ھر عمل نطامی برای ما پيروزی نظامی ھم کمابيش  يافت؟ البته در توان میما حتی يک نمونه ھم از اينگونه عمليات 

 وقتی که به فرسيو حمله ًمثلا.  در خدمت ھمان ھدف سياسی استًصرفامطرح است، ولی اين پيروزی نظامی ھم 

، کشته شدن حتمی او برای ما اھميت دارد، اين يک پيروزی نظامی است ولی چشمداشت ما از اين پيروزی کنيم می

ند که مشکلات نظامی برای ما در شرايط کنونی گويا سبب گوي میبرخی از مخالفان ما  .ی آن استنظامی، تأثير سياس

اين حرف خيلی احمقانه  ھای سياسی مبارزه کم توجه باشيم و بيشتر به شکل نظامی آن توجه کنيم شده است که به ھدف

برای ما . توجھی کنيم، نابود خواھيم شد ظامی کماگر به مشکلات ن. اگر ما چنين کنيم جامعه ما را تنبيه خواھد کرد. است

ی درست تقدم امر ااين است معن. ھای سياسی کنيم ای است که پيروزی نظامی را فدای ھدف پاافتاده  پيشۀمسأليک 

 .ًھای نظامی صرف بوديم، مسلما عمل و سرنوشتمان چيز ديگری بود ما اگر در پی پيروزی .سياسی بر امر نظامی

 ،دھند میًھا را مطلقا در مقابل ھم قرار   و آنکنند میزيکی برقرار  متافۀن امر نظامی و امر سياسی رابطکسانی که بي

ھای  ندذھنی ھستند که ورقهُسواد و ک آنان مانند معلم کم .اند کردهترين مفاھيم ديالکتيک ماترياليستی را درک ن ابتدائی

ای را با متن آثار   کلمات و جملات ھر نوشتهخواھند می، آنان کند می امتحانی را کلمه به کلمه با متن کتاب درسی تطبيق

در واقع تقصيری ھم ندارند، چون فرماليسم ناشی از جدائی تئوری از عمل  .را رفيق مائو تطبيق کنند، نه مفھوم آن

ينان، امر نظامی از نظر ا. برای آنان کلمات و جملات، شخصيت مستقل دارند، مستقل از واقعيت زنده و متحرک. است

د امر سياسی باشد و با آن مخالف توان میبرای خود چيزی است و امر سياسی ھم چيز ديگری و در نتيجه امر نظامی ن

  .زيک استاست، مثالی جالب برای تدريس متافخيلی جالب  .است

ای  مسألهبا نظامی،  امر سياسی ۀ رابطۀمسأل:  ديگری مطرح کردبه صورت را به تصور ما بايد مسألهبه ھر حال، 

 مسلحانه ما را در قالب آن مطالعه ۀ مبارزۀمسأل توان میوجه ن ھيچ گری در ارتش است که به مربوط به انحراف نظامی

   :دگوي میلنين  .اشکال مبارزه را مطرح ساختۀ  رابطۀمسأل مسلحانه ما، بايد ۀ مبارزمسأله ۀبرای مطالع. کرد

بدون در نظر گرفتن .  به يک برخورد تاريخی با اشکال مبارزه استمارکسيسم بدون قيد و شرط معتقد«

در . ھر گونه بحثی در اين باره به معنای عدم درک الفبای ماترياليسم ديالکتيک است موقعيت مشخص تاريخی،

مراحل گوناگون تحول اقتصادی و در رابطه با شرايط مختلف سياسی، فرھنگ ملی، شرايط زندگی و غيره، 

شوند و طبق آن ساير اشکال مبارزه نيز که در درجه دوم و درجات  ز مبارزه ارجحيت يافته، عمده میاشکالی ا

د شکلی از مبارزه بدون توجه عميق به ئيھر کوششی در رد يا تأ . می يابندتغييرتر اھميت قرار دارند،  نئيپا

  3.».ست مشخص جنبش، به معنای رھا کردن چارچوب مارکسيسم اۀموقعيت مشخص و مرحل

 انقلابی نيز ی سازمانھاۀی صادق نيست، بلکه در مورد اشکال مبارزئ  اشکال مبارزه تودهۀدربار لنين فقط ۀاين گفت

 خود نيز به ھر حال بايد اشکالی از ۀی طبقھا تودهی انقلابی برای پيوستن به ھا سازمانزيرا گروھھا و  .صادق است

ھا اصلی باشد   آنۀکه کدام شکل مبارز که چگونه اين اشکال مبارزه را با ھم تلفيق کنند و اين اين .مبارزه را انتخاب کنند

  : کهکند مید ئيلنين اين سخن کائوتسکی را تأ. و کدام فرعی، بستگی به شرايط زمان و مکان دارد
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ھا را   آنتوان مینبحران ھای آينده، اشکال نوينی از مبارزه را به دنبال خواھد آورد که در شرايط کنونی «

  ٤.».بينی کرد پيش

البته اشکال ديگر مبارزه نيز در کنار آن وجود .  مسلحانه برای ما شکل اصلی مبارزه استۀدر شرايط کنونی، مبارز

 مسلحانه و در پوشش حمايتی آن ۀاما اشکال ديگر مبارزه فقط به اعتبار مبارز .خواھد داشت و با آن تلفيق خواھد شد

 داد بزند، ولی تاريخ فرمان مرگ او را خواھد میھر کس اين را قبول ندارد، ھر چقدر دلش . ود داشته باشدد وجتوان می

 . صادر کرده است

 

   حزب و چريک-۵

 . کارگر را به عنوان پيشاھنگ انقلاب انکار کرده استۀ که ضرورت حزب طبقگيرند می ايراد احمدزادهبه کتاب رفيق 

ھای او بينديشند يکراست به  باره توجه کنند و به محتوای حرف ھای خود رفيق در اين گفتهکه به  بعد ھم به جای اين

ًدر اينجا ما اصلا به اين . زند میآ روند و انتقاد از کتاب رفيق را با انتقاد از نظريات دبره در ھم می سراغ دبره می

ت يا غلط و تا چه اندازه درست و يا غلط پردازيم که آيا نظريات دبره در مورد حزب و چريک درست اس موضوع نمی

  :دگوي می ضرورت حزب را پذيرفته است و احمدزاده اصلی در اينجا برای ما اين است که رفيق ۀمسأل .است

ی پرولتری در يک حزب واحد ھا سازماناتحاد گروھھا و  ...ما يقين داريم که برای تأمين ھژمونی پرولتاريا و«

که  با علم به اين .نک به شکلی مشخص و کنکرت برای ما مطرح نيستاي مسأله اما اين ضروری خواھد بود،

 کارگر را تشکيل ۀ اتحاد خلق به دور اين سازمانھا حزب واحد طبقۀموقع و در پروس مطرح خواھد شد، ما به

  .».اما اينک بگذار مبارزه مسلحانه آغاز شود. خواھيم داد

  :دگوي می احمدزادهو در جای ديگر رفيق 

 کلی به طور مشخص مطرح است و ضرورت ايجاد حزب را ۀمسأل يک به صورت مسلحانه ۀاينک مبارز«

  .».پذيريم می

 .اند  سطحی درک کردهبه طوررا "  مشخصۀمسأل" و در نتيجه عبارت اند کرده رفيق تعمق نۀاما مخالفان ما در اين گفت

 مشخص را از روی ۀی کلمااند و معن توجه کنند، رفته"  مشخصۀمسأل"که به منظور رفيق از عبارت  جای اينه آنھا ب

 ۀمسألنويسند که  باره می اين ھای ايرانی مقيم خارج در"لنينيست–مارکسيست"يکدسته از . اند فرھنگ لغت نگاه کرده

شوند که حتی برای پلخانف در   مشخص برای ما مطرح باشد و بعد يادآور میبه طورتشکيل حزب بايد از ھمان آغاز 

 به طور" تشکيل حزب ۀمسألخود را برای تبليغ و ترويج مارکسيسم در روسيه تشکيل داد " آزادی کار"که گروه  زمانی

 در ،گوئيد اين است که می"  مشخصبه طور"مطرح بود، در جواب اينان بايد بگوئيم که اگر منظورتان از " مشخص

اکنون مشخص و  يعنی برای ما ھم از ھم .است مشخص مطرح به طوراين صورت برای ما ھم ضرورت تشکيل حزب 

ی ا مشخص به معنۀدر اينجا کلم . را رھبری کندھا توده کارگر بايد تشکيل شود و مبارزات ۀمعلوم است که حزب طبق

اين است که ضرورت "  مشخص مطرح استبه طور"کار رفته است و منظور از ه ب"  معلوم و تميز داده شده،معين"

 به طورآری ما ھم اين حرف را قبول داريم که ضرورت تشکيل حزب  . کلی مشخص استبه طورتشکيل حزب 

"  مشخصۀمسأل" از احمدزادهاما منظور رفيق  .دگوي می برای ما مطرح است و اين را قوانين عام تاريخ به ما مشخص

 خواھد میکه  مشخص برای ما مطرح نيست، بلبه طور بگويد که ضرورت حزب خواھد میاو ن. ديگری است چيز
                                                 

  همان )6
 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 برای پلخانف بنابراين مشخص برای ما مطرح نيست، به طوربگويد که تشکيل حزب از نظر عملی در شرايط کنونی، 

يکبار .  مشخص مطرح نبودبه طور تشکيل حزب از نظر عملی، ۀمسألھم موقعی که گروه آزادی کار را تشکيل داد 

   :کنيم می رفيق را مرور ۀديگر جمل

  ". به شکلی مشخص و کنکرت برای ما مطرح نيست٥نکاي  مسألهاما اين "

ھم :  را کمی بيشتر بشکافيممسأله.  رفيق به شکلی بسيار سطحی استنباط شدهۀ چرا ولی روشن است که گفتدانيم میما ن

 مشخص است و ھيچ شکی ھم در آن نيست، زيرا ضرورت تشکيل  کلیبه طور تشکيل حزب ضرورت اکنون برای ما

به عبارت ديگر .  اين يا آن جامعه نداردۀ و اين امر کاری با شرايط ويژکند می تعييننون عام تاريخ حزب را قا

ی ا طبقاتی است و انقلاب نوين به معنۀ طبقات وجود دارد، مبارزجا ھمهدر : جا يکی است بندی شرايط در ھمه استخوان

 . کارگر بر طبقات ارتجاعی استۀلابی به رھبری طبق انقۀند طبقچی و يا پيروزی دار سرمايه کارگر بر ۀپيروزی طبق

د اين توان میسازد و شرايط ويژه ن  کلی مشخص میبه طور ضرورت حزب را جا ھمهپس ھمين شرايط کلی، در 

 به طور در يک زمان معين، ممکن است مسأله تشکيل حزب از نظر عملی چی؟ اين ۀمسألاما  .ضرورت را نفی کند

 تشکيل حزب از نظر ۀمسأل ما ۀاکنون در جامع ھم . مطرح نباشدبه طور مشخصکن است مشخص مطرح باشد و مم

 به وجودلنينيست -ی مارکسيست ھا سازمانکه بايد گروھھا و  چرا؟ برای اين. عملی به طور مشخص مطرح نيست

ديگر متحد شوند و يا   با يک پيدا کنند و سپسھا تودهی شوند، يعنی ارتباط ارگانيک با ئ بيايند، سپس اين سازمانھا توده

- ی مارکسيستھا سازماناما آيا اکنون گروھھا و .  کارگران را تشکيل دھندۀيکی ديگران را جذب کند و حزب طبق

ند با ھم توان میاند؟ آيا   ارتباط ارگانيک پيدا کردهھا تودهبا  )بودنشان نداريم ًفعلا کاری با واقعی يا غيرواقعی(لنينيست 

 ارتباط ارگانيک ندارند و ھا تودهکه با  برای اين ند با يکديگر متحد شوند؟توان میچرا ن. وشن است که نهمتحد شوند؟ ر

 که با تصورات بقيه زند میشان ذھنی است، در نتيجه ھر کس برای خودش حرفی  ۀتصورات و برنام در نتيجه دانش،

روز  هکه به وحدت نزديکتر شوند روزب  به جای اينھا سازمان که اين گروھھا و شود میحاصل اين کار اين . بيگانه است

پس خيلی .  و چون از عمل جدا ھستند ھرگز به نکات مشترکی نخواھند رسيدشود میشان بيشتر  تفرقه و انشعاب در بين

تشکيل حزب  ۀمسألبه عبارت ديگر  .يعنی چنين چيزی ممکن نيست ند به وحدت برسند،توان میھا ن ساده است که اين

ای که اکنون برای  مسأله.  مطرح نيستیکس طور مشخص نه برای ما، بلکه برای ھيچبه  کارگر در شرايط کنونی ۀقطب

 مطرح است، ً اخص، مشخصابه طورلنينيست -ی مارکسيستھا سازمانطور کلی و به ی انقلابی ھا سازمانگروھھا و 

ی انقلابی با ھا سازمان مطرح خواھد شد که گروھھا و  تشکيل حزب زمانیۀمسأل.  استھا تودهايجاد ارتباط ارگانيک با 

 ارتباط ارگانيک پيدا خواھند ھا تودهاما سازمانھا و گروھھا چه وقت و چگونه با  . ارتباط ارگانيک پيدا کرده باشندھا توده

ًاين را ما قبلا تشريح پذير است و   مسلحانه امکانۀ فقط در شرايط مبارزھا تودهکرد؟ به نظر ما ايجاد ارتباط ارگانيک با 

 که به ئیھا و سازمانھا د رفت و گروهن مسلحانه را نپذيرند از بين خواھۀ که مبارزئیپس سازمانھا و گروھھا .ايم کرده

ی شدن، ھر چند ئ ای از رشد و توده پس از مرحله )نظامی-گروھھا و سازمانھای سياسی( مسلحانه دست بزنند ۀمبارز

ديگر را جذب خواھند کرد و احزاب  ديگر متحد خواھند شد و يا يک ولوژی خود با يکسازمان، بر اساس خط ايدئ

به  برای ما از نظر عملی، ای مسألهاکنون چه  پس ھم . خواھند آوردبه وجود کارگر را ۀانقلابی و از جمله حزب طبق

اما آيا . ی شدن آنئ ت آن و گام برداشتن در جھت توده مسلحانه، تثبيۀ مشخص مطرح است؟ گسترش مبارزطور

 مسلحانه ۀ لنينيست واقعی که به مبارز- ی مارکسيستھا سازمانگونه تلاشی در جھت اتحاد گروھھا و  اکنون، ھيچ ھم
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ط کنونی به ايجاد حزب د در شرايتوان میمنتھا اين کار فقط تا حدودی مقدور است و ن  لازم نيست؟ چرا،زنند میدست 

ھا   تجربيات خود را در اختيار گروھھا و سازمانھای مختلف بگذاريم و از آنکنيم میسعی اکنون ما  ھم .نجامدکمونيست بي

باز ھم خواھند   و اند  خلق پيوستهئیی فداھا چريک مسلحانه تاکنون چندين گروه به سازمان ۀاز آغاز مبارز .حمايت کنيم

اما . بته اين يکی از مشکلات اساسی کار استند ما را پيدا کنند، التوان میسختی ه بسياری از اين گروھھا ب. پيوست

ً مسلحانه کاملا ۀلنينيست مخالف مبارز- ی مارکسيستھا سازمانکه ھنوز  مشکل ديگری ھم مطرح است و آن اين

اند، اگر چه اينان در خارج کشورند؛ ولی شکست دادن کامل اينان قدم مھمی است که بايد در جھت  شکست نخورده

 .  برداشته شود کارگرۀتشکيل حزب طبق

 

   در مورد تسلط امپرياليسم و مرگ فئوداليسم-۶

دفن کرده؛ و خود بر " ًاساسا"  که چرا گفته است امپرياليسم، فئوداليسم راگيرند می ايراد احمدزادهھای رفيق  به گفته

م است و ايران  که چنين چيزی ممکن نيست زيرا امپرياليسم متحد فئوداليسکنند میو ادعا . جامعه مسلط شده است

نظر رفيق را در مورد نفوذ بعد ھم  .فئودال است درست مانند چين در زمان انقلاب نيمه-مستعمره ھمچنان کشوری نيمه

ی فئوداليسم در طی انقلاب مشروطه و کودتای رضاخان و به ئ ليسم و ھمراه با آن تضعيف مرحلهی امپريائ مرحله

ی ملی و دار سرمايهند که رفيق اين جريان را که اولی در جھت رشد گوي میو  دانند مینادرست " انقلاب سفيد"اصطلاح 

عليه فئوداليسم بوده با دوتای بعدی که در جھت تنظيم و تلفيق فئوداليسم با بورژوازی کمپرادور است در يک رديف 

 ئی چنين حرفھاًساساان است که ئيخورد که چرا سطح تئوريک جنبش اينقدر پا گذاشته و بعدش ھم به اصطلاح غصه می

  . زده شود

ای قادر به انديشيدن و  اند، با دگماتيسم چنان ذھنشان را سنگی کرده که ذره به ھر حال، اينان يا عاشق نادانی خود شده

واقع بلای سوبژکتيويسم  تعمق در يک حرف تازه شنيده نيستند و اين ناشی از جدا بودن از واقعيت مادی جامعه و در

 که به ھر کنيم میکيد أپردازيم فقط بر اين نکته ت ًما فعلا به اين مسايل نمی .عملی است که اين ھمه توجيه بی ناست و يا اي

لنينيستی شروع -شناسی مارکسيستی  باز ھم از الفبای اقتصاد در جامعهبنابرايناند،  ھای رفيق را نفھميده دليل گفته

  :کنيم می

اند، يعنی  کرده امپرياليسم و فئوداليسم را وحدتی مطلق و بدون تضاد فرض   بينًعيب کار اينان اين است که اولا وحدت

 انقلاب مشروطه يکی ۀاند و از طرف ديگر اھداف جنبش اجتماعی مشروطه را با نتيج زيکی شدهدچار انحراف متاف

  :به شرح بيشتر قضيه بپردازيم. اند گرفته

 و گردد می متحد نظر سياسیداری از  ًا فئوداليسم و احيانا بقايای برده، از طرفی بشود میامپرياليسم وقتی وارد کشوری 

، يعنی به بورژوازی کند میخود جذب ه آھسته بورژوازی بزرگ و متوسط داخلی جامعه را ب از طرف ديگر آھسته

ه امپرياليسم يک قشر آن ب. شود میدر آغاز بورژوازی بزرگ و متوسط داخلی جامعه تجزيه . نمايد کمپرادور تبديل می

 .گوئيم ايستد که به آن بورژوازی ملی می و قشر ديگر آن در مقابل آن می )بورژوازی کمپرادور (گردد میوابسته 

 منافع او در داخل جامعه، به تدريج به ۀ نفوذ و تسلط امپرياليسم و توسعۀبورژوازی ملی البته انقلابی است ولی با ادام

پس  .ً مانند ايران امروز تقريبا ديگر بورژوازی ملی وجود نداردئی گفت در کشورھاانتو میکه  تا اين .شود میآن جذب 

که   امپرياليسم ھستند، در حالیمتحدان سياسی )داری ًو احيانا بقايای برده(ذکر مجدد اين نکته لازم است که فئوداليسم 

داری ديگر حرف  راجع به بقايای برده(داليسم امپرياليسم با فئو.  امپرياليسم است اقتصادیۀنمايندبورژوازی کمپرادور 

ی تضاد است و امپرياليسم که دارای قدرت ادر عين وحدت دار) کند میزنيم، چون اين در مورد کشور ما صدق ن نمی
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 و خود جای آن کند مینشينی  روز فئوداليسم را از مواضع اقتصادی و سياسی خود وادار به عقب هرشد يابنده است، روزب

. شود میًبرد و خود کاملا بر اقتصاد و سياست جامعه مسلط  ًکه سرانجام فئوداليسم را کاملا از بين می ، تا اينگيرد میرا 

 .، زيرا امپرياليسم برای مقابله با خلق به وحدت با فئوداليسم نياز داردگيرد میتدريج و آھسته انجام ه اين پروسه خيلی ب

  .  امپرياليسم با فئوداليسم تاکتيکی استد، وحدتگوي میچنانکه رفيق احمدزاده 

بعدھا ھم . طبقات فئوداليسم و بورژوازی کمپرادور است  اتحادۀدولت در آغاز نمايند: نشانده اما پايگاه طبقاتی رژيم دست

 و گردد می، سھم بورژوازی کمپرادور ھم در حکومت بيشتر شود میکه نفوذ اقتصادی امپرياليسم در جامعه زيادتر 

اندازد و ھم از نظر اقتصادی نابود  که امپرياليسم، ھم آن را از قدرت می ، تا اينشود میاليسم مجبور به عقب نشينی فئود

ن است که تضاد اي  مسألهی سر بريدن فئودالھا نيست، بلکه ابه معنلازم به يادآوری است که نابودی فئوداليسم . کند می

، يعنی گردد می و در آنجا حل شد میھا منتقل  قتصادی فئودالاون خود زندگی و فئوداليسم به در) وابسته(بين بورژوازی 

 ۀدر دوربه عبارت ديگر فئوداليسم . شوند  تبديل می)شخصی يا بوروکراتيک(فئودالھای سابق به بورژوازی کمپرادور 

  .رود خود زندگی اقتصادی فئودالھا از بين می

اگر چه ھدف اين انقلاب مبارزه با امپرياليسم و فئوداليسم بود ولی شکست م که ئيدر مورد انقلاب مشروطه ھم بايد بگو

منتھا  بر جای ماندند، ھای ديگری به بار آورد؛ در نتيجه شکست انقلاب مشروطه، فئوداليسم و امپرياليسم خورد و نتيجه

گی تضعيف شد و امپرياليسم اين بار با ترکيب ديگر و با وضعيت ديگر؛ فئوداليسم از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرھن

بورژوازی کمپرادور به مقدار زياد و بورژوازی ملی به مقدار . تر انگليس جای پای بيشتری در جامعه باز کرد متکامل

  . بيشتر باز شدمريکااکمی تقويت شد و درھا بروی امپرياليسم اروپا و 

و سياسی فئوداليسم و تقويت بورژوازی کمپرادور اما کودتای رضاخان، اين کودتا ھم سبب تضعيف اقتصادی، اجتماعی 

  .گرديد

  . برانداخت و بورژوازی کمپرادور را ھر چه بيشتر بر جامعه مسلط نمودًاساسانيز فئوداليسم را  "انقلاب سفيد"

يت  که بين نتايج سه واقع مختلف تاريخی يادشده، يک وجه مشترک وجود دارد و آن تضعيف فئوداليسم و تقوبينيم میپس 

که  منتھا به محض آن اند، را نفھميده ی آنا درست است و اينان معناحمدزاده رفيق ۀپس گفت .بورژوازی کمپرادور است

جو نمايند، اصل  و که تعمق بيشتری کنند و علت را در خود جست آورند، به جای اين اند که از آن سر در نمی حس کرده

اند که گويا اين حرفھا  د و بعد با مطالعه و بازی با کلمات چنين وانمود کردهان  و برتری تئوريک خود گذاشتهئیرا بر دانا

  .ن استئيناشی از اين است که سطح تئوريک جنبش پا

  ادامه دارد

  


